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 چکیده

داستانی دیگر و حتی کل یک پیکره  هاینویسندگان متون ادبی گاه متون دیگر، شخصیت
ها هستند دهند. یکی از این آبشخورهای داستانی اسطورهداستانی را دستمایه کار خود قرار می

اند. ها بازتاب یافتهها و حتی داستانها، باورها، قصهکه همواره به اشکال مختلف در آیین
به قلمرو هادس، خدای جهان زیرین،  ها اسطوره یونانی پرسفونه و رفتن اواین اسطوره جملهاز

های مرگ و رستاخیز است و حالتی سفرگونه دارد. شخصیت اصلی است که یکی از اسطوره
گیرد و اثر بلقیس سلیمانی نیز مانند پرسفونه سفری را در پیش می به هادس خوش آمدیدرمان 

ساند. هدف ما در این راو را به دنیای زیرین می ،گذراند که سرانجامحوادثی را از سر می
جستار این بوده است که با روش تحلیلی مبتنی بر نظریه بینامتنیت که ژولیا کریستوا براساس 

ها و پیوندهای بینامتنی میان متون ادبی آن را مطرح وگوی متنبر منطق گفتآرای باختین مبنی
بررسی  را وش آمدیدبه هادس خکرد، جایگاه و نحوه حضور و بازآفرینی این اسطوره در رمان 

متنی برای رمان کنیم. حاصل پژوهش ما این است که اسطوره پرسفونه و هادس در حکم پیش
هم در ساختار رمان و  ؛است و بر آفرینش این رمان تأثیر گذاشته است به هادس خوش آمدید

کور بهتر های آن؛ از این رو، زوایایی پنهان از این رمان در پیوند با اسطوره مذهم در شخصیت
 شود. فهمیده می

ژولیا کریستوا، میخائیل باختین، نظریه  به هادس خوش آمدید،اسطوره،  :هاکلیدواژه
 بینامتنیت.
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  مقدمه

 ،هر دورهاوضاع حاکم بر ای متناسب با رههای اسطومایهنبُبنا به دیدگاه منتقدان، 

روند. جایگاهشان نیز در ساختار کلی شوند، اما از بین نمیدستخوش تغییر می

به  (169: 1733)مزداپور تفکر اجتماعی، فرهنگی و دینی ممکن است ثابت بماند. 

های سنتی، بلکه در هر اسطوره نه تنها در فرهنگ»باور بارونیسلاو مالینوفسکی، 

فرهنگی نقش محوری دارد. از دیدگاه او، اسطوره منشأ آیین، رفتار اخلاقی، 

 (731 :1751 )بیرلین« بینی مردم است.مناسبات اجتماعی و عنصر مهمی در جهان

ها را با یکدیگر مقایسه کرد؛ زیرا میل توان فرهنگفریزر نیز معتقد است می

 (24: 1756)کوپ یکسان است.  جاسازی اساساً در همهابتدایی انسان به اسطوره

ای در دنیای کنونی نیز در متون ادبی و هنری از یا مضامین اسطوره هااسطوره

ای از برخلاف نظر عده. دنقبیل داستان، فیلم و نقاشی ممکن است حضور یاب

که ساحت اسطوره را از رمان جدا و حضور اسطوره در رمان را  منتقدان

رولان بارت، نورتروپ فرای، کلود لوی  یریگر نظای ددانند، عدهغیرممکن می

بر اینکه تودوروف معتقدند که حضور اسطوره در رمان علاوهتزوتان استراوس و 

)بارت گذارد. در آفرینش معنا نقش دارد، بر فرم و ساختار داستان نیز تأثیر می

گون های گونااسطوره در رمان به صورت (139: 1733زرافا  :؛ نیز ر.ک93: 1739

کار بردن به صورت تشبیه، استعاره، یا اشاره و تلمیح، به جمله؛ ازیابدانعکاس می

بر این، ممکن علاوه. ایاسطوره هایای، و استفاده از مضمونهای اسطورهنام

اسطوره گاه » است ساختار رمان براساس الگوی یک اسطوره شکل گرفته باشد.

شود و گاه صرفاً جنبه دبیات ظاهر میبه صورت یک داستان قدرتمند و رسا در ا

 (74: 1733)مکاریک .« تزیینی دارد

نکته در خور توجه درباره اسطوره نقش بنیادین اندیشگی آن است. بدین معنا 

شناختی جامعه انسانی است، این که چون اسطوره بازگوکننده باورهای هستی
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همچنین این  ؛شود ظرفیت را دارد که پیوسته به عنوان مرجعی به آن نگریسته

شمولی هستند که به ها الگوهای جهاننکته را باید در نظر گرفت که اسطوره

آثار بعدی با توجه به همین  ونقش متون پایه را دارند  ،خاطر همین ویژگی خود

حضور اسطوره در رمان ماهیتی توان گفت شوند. میها پیروشان میظرفیت آن

تواند در ی از پیش موجود و تولیدشده است و میاسطوره متن زیرابینامتنی دارد؛ 

ای است که ابتدا میخائیل باختین و و این همان نکته متن رمان باشدحکم پیش

یکی از راهکارهای فهم متون و رو، اند؛ از اینسپس ژولیا کریستوا به آن پرداخته

 وگوییها براساس منطق گفتها خوانش آنهای موجود در آندریافت دلالت

  باختین و نظریه بینامتنیت ژولیا کریستوا است.

، اسطوره پرسفونه و رفتن او به جهان زیرین به هادس خوش آمدیددر رمان 

و  که هادس فرمانروای آن است، در قالب روایتی داستانی بازآفرینی شده است

پرسفونه ایزدبانوی ای شکل یافته است. ساختار رمان براساس این الگوی اسطوره

است که گاه  (1)است و اسطوره او مرگ و رستاخیز های یونانیاسطورهدر  وریبار

ها و تولد دوباره طبیعت شود و در چرخه فصلاسطوره باروری نیز خوانده می

 ای و بازگشت به آغاز.وار و چرخهوجویی دایرهبازتاب یافته است؛ یعنی جست

)کوپ « ای است.ی اسطورههااسطوره باروری کلید همه نظام» ،به عقیده فریزر

الگوی ماند که این نیز یک کهنرفتن پرسفونه به جهان زیرین به سفر می( 9: 1756

ای است. شخصیت اصلی رمان مورد نظر ما نیز گویی سفری را در پیش اسطوره

در عنوان رمان نیز دلالت دیگری است مبنی بر « هادس»کلمه  گیرد.می

تحلیلی  –در این پژوهش به شیوه توصیفی  (2)ه.تأثیرپذیری رمان از این اسطور

تأثیرپذیری رمان  مبتنی بر آرای باختین و نظریه بینامتنیت کریستوا به بررسی نحوه

پردازیم. می لحاظ ساختاریبه ای آناز آبشخور اسطوره به هادس خوش آمدید

ه نجام شدهای اندکی درباره این رمان اکنون پژوهشالازم است ذکر شود که ت
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طور مختصر، این رمان را معرفی و نقد در پژوهشی به (1751)علی توسلی  ؛است

زاده نیز در دو پژوهش به ترتیب، به تحلیل فرامتنی و کرده است؛ سیدعلی قاسم

پردازی این رمان و و مقایسه عنصر زمان در روایت (1752)الگویی این رمان کهن

 (1757)ن برمبنای نظریه ژرار ژنت درجه اثر احمد دهقا 236رمان سفر به گرای 

 پرداخته است.

 

 مباحث نظری

 وگویی باختینمنطق گفت

-1359پردازان و متفکران قرن بیستم )جمله بزرگترین نظریهاز 1میخائیل باختین

ها را در حوزه نقد و وگوی متنهای چندصدایی و گفت( بود که نظریه1539

تر نسبت به سایر و دقیق مطالعات ادبی مطرح کرد و رویکردی جدیدتر

براساس نظریه ریزی کرد. های ادبی برای فهم و درک متون ادبی پایهنظریه

متن و پذیر است: ساحت درونباختین، فهم متن با توجه به دو ساحت امکان

ای با یکدیگر ای تعاملی و مکالمهساحت فرامتن. گفتارهای درون متن رابطه

، شودمتنی آن توجه های دروندلالتبه ک متن باید رو، برای درک یدارند؛ از این

 نیز اما هر متن با بافت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... و متون دیگر پیش از خود

برای فهم  ،کند؛ بنابراینها کسب میمعنای خود را از آنبخشی از ارتباط دارد و 

ریه سوسور دقیق یک متن باید به بررسی هر دو ساحت پرداخت. باختین با رد نظ

تاریخی و  اوضاعدرباره فردی بودن گفتار و غیر ضروری بودن توجه به 

که زبان ماهیتی اجتماعی و تاریخی دارد و در  کردمیبر این نکته تأکید  ،اجتماعی

 گیرد. جوامع مختلف، رنگ و لحن متفاوتی به خود می
...........................................................
1..... . .... . .. . ... .
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 کرد.ح وگومندی مطرباختین روابط بیناگفتاری را با نام مکالمه یا گفت

توان گفت منطق مکالمه عنصر اساسی در آرای این متفکر در مورد روابط میان می

تواند به بهترین صورت که زبان می بودوی معتقد  (162: 1733)احمدی متون است. 

گفتار همیشه با گفتار یا گفتارهای دیگر در ارتباط »این عنصر را آشکار کند. 

وگومندی، درواقع با تعریف گفت»عقیده ژینو، به  (766: 1733)نامور مطلق « است.

وقفه متن را به بافتش، به مؤلفش و به مؤلفانی که پیش از آن میخائیل باختین بی

 (755: 1733نقل از نامور مطلق  ، به16: 2669)ژینو « کند.بودند، مرتبط می

جمله گفتمان یک متن ادبی است؛ از وگومندی وجه مشترک هر گفتمانی ازگفت

های دیگر و حتی با رو، هر گفتمانی تعامل و کنش فعال و ضروری با گفتماننای

..(196-143: 1536)باختین  مدلولات خودش دارد.

من آنچه را که نویسندگان »گوید: نیز می شناس معروفنشانهامبرتو اکو، 

ز ها همیشه ااند، کشف کردم: کتاباند و بارها به ما گوشزد کردهدانستههمواره می

ای است که قبل از این گفته شده قصه ،گویند و هر قصهها سخن میدیگر کتاب

بر متون ادبی علاوه ،بنابراین (26: 1537ر.ک: اکو  ؛ نیز296: 1731)یزدانجو  ؛«است

اثرپذیری از واقعیت عالم خارج، یعنی اثرپذیری همزمانی، از متون کهن و قبل از 

)نیل  کند.ها را ثابت میته اثرپذیری درزمانی آنپذیرند و این نکخود نیز تأثیر می

، نشان داد که باره داستایفسکی و آثار او نگاشتباختین در کتابی که در (27: 1533

ها به متون پیش از خود او است. ها و اشارتمتون این نویسنده انباشته از انعکاس

وکو، امانوئل آرای باختین مورد توجه متفکرانی چون میشل ف (73: 1733جونز )

شناسی، نظیر زبان ،علوم های دیگرلویناس و پل ریکور قرار گرفت و در ساحت

 کار گرفته شد.فلسفه زبان و مطالعات فرهنگی نیز به

موضوع دیگری که باختین به آن پرداخته است، چندصدایی بودن متون است. 

تنگ با یکدیگر ای تنگارابطه یا چندآوایی گومندی و چندصداییومکالمه یا گفت
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ای مساوی چندصدایی که در آن همه صداها به شیوه»توان گفت دارند. حتی می

نقل از به ، 11: 2669)ساموئل « گردد.گومندی میوشوند، موجب گفتبازتابانده می

 ،های اصلی رمانبنابه دیدگاه باختین، یکی از ویژگی (755: 1733نامور مطلق 

و از این نظر، رمان در مقابل حماسه که  است بودن آن و دیالوگی چندآوایی

های هر شخصیت متناسب با ویژگی ،چندآوا . در رمانِصدا است، قرار داردتک

ها و فردی خود، آگاهی ویژه خود را دارد و در ضمن داستان، صدای شخصیت

نویسنده در کنار هم به صورت افقی و نه عمودی و برتری یک آوا بر آواهای 

دهد و از ترکیب این آواها چندآوایی در رمان ی باز به داستان میدیگر ساختار

 گیرد. شکل می
ها در حکم یک ملودی هستند و مجموعه های چندآوا، هریک از شخصیتدر رمان»

کنند. منش درونی ر را کامل میها یکدیگبه بیان دیگر، آن ؛سازدآنها نغمه نهایی را می

ها و با طرح اصلی رمان دارند، معنا ر شخصیتیک تنها در مناسبتی که با سایهر

های گوناگون از شده جهان روایتهای چندآوا، جهان روایتیابد. در رمانمی

« شود.شونده و غیر ثابت راوی بیان میوسیله دیدگاه دگرگونها است که بهشخصیت

 (55: 1733)احمدی 
.

 نظریه بینامتنیت

 1هم دقیق متون ادبی نظریه بینامتنیتیکی از رویکردهای مهم برای خوانش و ف
پرداز پساساختارگرای فرانسوی، در اواخر دهه ، نظریه2ژولیا کریستوااست که 

و  و باختین در باب زبان و ادبیات 7سوسورفردیاند ضمن تلفیق نظریات  1536
ای و تکثر های ایدئولوژیک نظام نشانهدرباره دلالت 4بارت رولان هایاندیشه

...........................................................
1... . ... ... .. .. ...    2... . .... .. .. ... . .
3..... . .. .. . .. .. ... . . . . .   4... . ... .. .. .. ..  
.
.
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آن را ابداع کرد و رویکردی نو در نظریه و نقد ادبی و هنری فراهم  خود نشانه
کریستوا درباره نقش باختین در کشف ( 134: 1735؛ کریستوا 17: 1735)آلن ساخت. 

 گوید: ویژگی بینامتنی بودن متون می
، از نخستین کسانی بود که به جای "پژوهشگر"باختین، نویسنده و همچنین »

، الگویی را مطرح کرد که در آن ساختار ادبی به خودی خود بندی ثابت متونبخش
آید. آنچه بُعد پویایی به موجود نبوده، بل به اتکای رابطه با ساختاری دیگر پدید می

به عنوان ملتقای سطوح  "کلام ادبی"بخشد، برداشت باختین از ساختارگرایی می
ای در میان نوشتارهای متنی و نه یک نقطه )یک معنای ثابت(، به عنوان مکالمه

متعدد، نوشتار نویسنده، مخاطب )یا شخصیت( و زمینه فرهنگی کنونی یا پیشین 
 (96: 1733)کریستوا « است.

هر متنی »شود که به گفته کریستوا، بینامتنیت باختین در این کلام او آشکار می
سازی شود؛ هر متنی جذب و دگرگونها ساخته میقولهمچون معرقی از نقل

پیش از این، سوسور با بیان اختیاری بودن رابطه بین  (92 :)همان« متنی دیگر است.
بنیاد بودن و رابطه ،دال و مدلول در یک نشانه، غیرارجاعی بودن ارتباط زبانی

همه اعمال ارتباطی از »تصدیق کرده بود که  ،یابیممعناهایی که ما در زبان می
اش مقدم بر هر که موجودیت گیرندگرفته نشأت میهای صورتگزینش
 بارت نیز معتقد بود که:  (22: 1735)آلن  «ای است.گوینده

های زبانی معنای کلام مؤلف نه از آگاهی یکه او، بلکه از جایگاه آن کلام در نظام»
گیرد. مؤلف در نقش گردآورنده یا آراینده امکانات فرهنگی نشأت می –

گیرد، هر ای که مؤلف به کار میشود. هر کلمهموجود در نظام زبان ظاهر میازپیش
آفریند، ریشه در نظام زبانی دارد که خود برآمده از جمله، هر بند، یا کل متنی که می

)همان: « کند.رو، معنای خود را نیز براساس همین نظام کسب میآن بوده و از این
25) 

به یاری اذهان اصیلِ  مؤلفان متون خود را» متنِ در بندبنا به آرای کریستوا در 

د تدوین آفرینند، بلکه این متون را با استفاده از متون از پیش موجوخویش نمی

 "یک متن مفروض جایگشت متون و بینامتنیتی در فضای"کنند... یک متن می
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، با هم مصادف شده و "های متعدد، برگرفته از دیگر متونگفته"است که در آن 

رو، معنای هر گفتار یا نوشتاری از این( 93: 1735)آلن  ؛«کنندیکدیگر را خنثا می

هر  عبارت دیگر،؛ به آیدنیز با ارجاع به سایر گفتارها و نوشتارها به دست می

نوشتارهای دیگری است که درون آن گفتارها و پارهگفتار و نوشتاری شامل پاره

نوشتارها به وجود پارهگفتارها و اند و معنای آن نیز با ارجاع به آن پارهجای گرفته

ها متعلق به یک زبان و یک فرهنگ خواه این متن (72: 1733 پاینده :)ر.کآید. می

های متفاوت. بینامتنیت آستانه متقاطع ها و فرهنگباشند، خواه متعلق به زبان

 ( 1123: 1537کریستوا  ؛473: 1735نیا ؛ قائمی133: 1735)آلن  ها است.ها و فرهنگزبان

توان گفت میان متون ادبی روابط و های کریستوا، میتوجه به اندیشهبا 

زمانی وجود دارد و این روابط حتی گاه آگاهانه های درزمانی و هموابستگی

لحاظ شود؛ به عبارت دیگر، نویسندگان خود با آگاهی، آثارشان را بهبرقرار می

. دهندذشته پیوند میزبانی و مضمونی به صورت پیدا و پنهان با متون حال و گ

یابد، معنای هر متن در خود آن تمامیت نمی»با توجه به این نکته،  (27: 2662)بری 

رو، معنای هر متن ادبی وابسته های دیگر بستگی دارد؛ از اینبلکه به متن و متن

ها شکل به تاریخ و سنت ادبیات و متون ادبی و غیر ادبی است و متن در بافت آن

وگومندی و بینامتنیت بسیار به دو مفهوم گفت (33: 1733)سخنور  «گرفته است.

که پژوهشگرانی چون سوفی رابو بینامتنیت را یکدیگر نزدیک هستند. تا جایی

هرچند بینامتنیت ویژگی ( 94: 2662)رابو  دانند.گومندی میترجمه مفهوم گفت

در ادامه، پس  (7)همه متون است، این ویژگی در متون پسامدرنیستی بارزتر است.

ا ویژه ژولیای از رمان، با توجه به آرای این دو متفکر برجسته، بهاز ذکر خلاصه

اساس الگوی ساختاری اسطوره پرسفونه کریستوا به بررسی ساختار آن بر

 پردازیم.می
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 خلاصه رمان

مقطعی از زندگی دختری دانشجو به نام رودابه  به هادس خوش آمدیددر رمان 
به نمایش درآمده است. این شخصیت که برای تحصیل در رشته علوم خانی شیخ

ران کرمان به تهران سفر کرده است، در شب بمباران سیاسی دانشگاه تهران از گو
که با او خان مردی به نام یوسف برای حفظ جان خود به خانه 1736تهران در 

مسیر همین اتفاق  کند وبه او تجاوز می ما مردرود، امینسبت خویشاوندی دارد، 
شود، اما دردش فقط با تغییر ماجراها دهد. او دردمند میرا تغییر می اشزندگی

. با اندیشدبه مرگ می که تغییر ماجراها غیر ممکن است،و از آنجا پذیردالتیام می
به خاتمه دادن به  به خاطر ارتباط بسیار نزدیکش با پدر، قادر، این وجود

و او را  خان انتقام بگیرداز یوسف گیرد کهتصمیم می ،ایناش نیست؛ بنابرزندگی
عملی خان از ایران به علت خروج یوسفاما این تصمیم  به قتل برساند،

 بهبرای انجام امور فرهنگی  ،رغم مخالفت خانوادهبهرودابه سپس  .شودنمی
ی هاای به نام احسان دارد و یکی از علتوی دلداده رود.مناطق جنگی می

تر وجود مسافت زیاد از کرمان نیز نزدیک نتخاب شهر تهران برای تحصیل باا
شمارد و به بودن به احسان بوده است. وی احسان را در ماجرای تجاوز مقصر می

رودابه به دنبال پافشاری احسان به خانه  زیرادهد؛ رابطه خود با او پایان می
رسد. شود و به شهادت مییرود. احسان داوطلبانه عازم جبهه مخان مییوسف

خان به جسم او زده احسان غرامت آسیبی است که یوسفاندیشد که رودابه می
دشمنی با جسم بوده رای بنیز با احسان  اشپایان دادن به رابطه ؛ هرچنداست
آید و می اوا فرارسیدن عید نوروز، یکی از اقوام رودابه به خواستگاری . باست

ز نگرانی پدر که اکنون به سرطان حنجره مبتلا شده است و برای اینکه ارودابه 
، اما باید نشانه دهداو پاسخ مثبت می بیند، بکاهد، بهمرگ خود را نزدیک می

کند. پزشک او را از تجاوز را برطرف کند و به همین دلیل، به پزشک مراجعه می
خود را از بالای ناچار کند و رودابه بهمی ناامیدامکان بازگشت به وضعیت قبلی 

 دهد. پایان میاش افکند و به زندگیپل به زیر می
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 اسطوره پرسفونه و رفتن او به سرزمین هادس

ایزدبانوی ، 2)پرسفون یا پرسفاسا معادل لاتینی پروسرپینا(، دختر دمیتر 1پرسفونه

زئوس بدون آگاهی  است کهو زئوس (4)کشاورزی،زمین، باروری، گیاهان و 

برای هادس در نظر گرفته بود. روزی پرسفونه همراه با دختران دمیتر او را 

از  چیدند که چشمش به گل نرگس کهاقیانوس )پریان( در مرغزاری خرم گل می

، اما در این هنگام برای چیدن گل به آن نزدیک شد،ها زیباتر بود، افتاد و همه گل

صدای  .نه را ربودفوآن بیرون آمد و پرسکرد و گردونه هادس از زمین دهان باز

در ید. دمیتر ه گوش دمیتر رسها بها و صخرهبه وسیله کوهفریادهای پرسفونه 

روز سراسر زمین را زیر پا گذاشت تا اینکه ه شبانهنُ وی دخترشجوجست

از رویاندن ، . دمیتر خشمگین برای گرفتن انتقامه او گفتخورشید نام رباینده را ب

توانست پرسفونه در صورتی می پدید آورد، اما سالیغلات خودداری کرد و قحط

هرمس،  ،در خانه هادس چیزی نخورده باشد. زئوس پرسفونه را بازگرداند که

قاصد خود، را نزد هادس به جهان زیرین فرستاد تا پرسفونه را به جهان بالا 

ز . فرمان او را پذیرفت، اما پیش ابودبازگرداند. هادس فریبکار از قصد برادر آگاه 

با این عمل مجبور کرد. های یک انار دانهبه خوردن عزیمت پرسفونه، او را 

هادس با زئوس پس از این اتفاق، شد نزد هادس بازگردد. پرسفونه ناگزیر می

سازش کرد و فرمان زئوس بدین صورت بود که پرسفونه دو سوم یا یک نیمه از 

باشد. به در کنار هادس  را در جهان بالا زندگی کند و بخش باقیمانده را سال

، اما استایزدبانوی جهان زیرین  ایعقیده برخی محققان، این شخصیت اسطوره

او هر سال در  زیرارود؛ شمار میبهکشاورزی  ایزدبانویدر اصل مانند مادرش 

...........................................................
1... . . . .. . . . . . . 2..... .... .
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ها به مادر خود کمک بارور ساختن گیاهان، رسیدن محصولات و برداشت آن

: 1734فریزر  ؛46-75: 1736سنت ؛ پین173-179: 1735یت ؛ اسم16-5: 1756)برن کرد. می

 (259و  94: 1757؛ ویلکینسون و فیلیپ 132: 1739؛ فاطمی 263: 1756گرانت و هیزل  ؛493

نامش نیز در اصل کوره یا کورنا است و پس از رفتن به عالم زیرین پرسفون یا 

: 1756)آموزگار  آید.شود و به صورت ایزدبانوی تاریکی درمیپرسفونه نامیده می

ها همواره مانند هادس و هماهنگ با او اسطورهبرخی در  این شخصیت (462

البته در برخی  ؛کند و نقش خود را در جایگاه ملکه مردگان پذیرفته استعمل می

ای، وی فرزند استوکس )و نه دمیتر( و همواره ملکه مردگان های اسطورهروایت

 ( 263: 1756گرانت و هیزل ) است.
است. زئوس  برادر زئوس، های یونان باستانشخصیتی در اسطوره 1،هادس

به پس از زندانی کردن کرونوس، پدرش، که به خاطر ترس از سرنگون شدن 
دو قدرت را میان خود و  ،ه بودپنج فرزند خود را بلعید ،دست یکی از فرزندان
، گرفته دست فرمانروایی بر زمین و آسمان را خود ب برادرش تقسیم کرد:

و دنیای فرودین جهان هادس حاکم و  ها شدخدای دریاها و رودخانه پوسیدون
( 75-73: 1757؛ ویلکینسون و فیلیپ 732: 1735؛ اسمیت 13-19: 1756)برن . مردگان

به حساب « رویاننده غلات و اعطاکننده نعمات»تر یهادس نیز مانند پرسفونه و دم
خدای عبوس و او نزد یونانیان و رومیان،  اما (491: 1756)گرانت و هیزل ، «آیدمی
. کندطور یکسان اعمال میاعتنایی است که مقررات قلمرو خود را برای همه بهبی

اختصار هادس خانه او، جهان زیرین که برخی یونانیان آن را سرزمین هادس یا به
، ساکنان زندان است و هادس زندانبان آن. مردگان نامند، جهنم نیست، بلکهمی

مانند و به کارهای زندگی پیشین خود دنیای او، بدون هیچ مفری در این دنیا می
 (93: 1757؛ ویلکینسون و فیلیپ 492: 1735اسمیت ) (9)دهند.ادامه می

...........................................................
1..... .. .
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پرسفونه بین دو جهان در سفر است. در فصل زمستان  ،بینیمگونه که میهمان

رود. در این هنگام، زمین مرگی یا آغاز سرد شدن زمین او به قلمرو هادس می

شوند و طبیعت از موقتی را تحمل خواهد کرد. گیاهان و درختان پژمرده می

ایستد. در مقابل، پدیدار شدن او در آغاز هر سال بر روی زمین باروری بازمی

های بهار و تابستان است که زنده شدن دوباره طبیعت را به نشانه فرارسیدن فصل

زند. ها را رقم میو برگشت او چرخه تکرارشونده فصل همراه دارد و رفت

ها را با جریان تولیدمثل جنسی و گیاهی دسته بزرگی از اسطوره»، محققانبرخی 

مرتبط  است، و پیوندی که در ذهن انسان بدوی میان این دو جریان وجود داشته

اند و بی آمدههای مذههای دمیتر و پرسفونه که در نمایشنامهاند... اسطورهدانسته

های ونوس و آدونیس، آتیس و کوبله، ایزیس و اوزیریس از این همچنین افسانه

از نظر یونانیان، باروری  (497: 1734؛ نیز ر.ک. فریزر 392: 2، ج1733)هایت « اند.جمله

د تا وشهای تابستان در تاریکی دفن میدر ماه نیز بذر دارد.زمین با مرگ پیوند 

حیات پس از دفن، در اسطوره رفتن و  بازگشت»رافشانی برسد. بذپاییز و موعد 

های اسرار الئوسیسی انجامید که بازگشتن پرسفونه تجلی یافت و به پیدایش آیین

ای است از رستاخیز پس مؤمنان آن معتقد بودند بازگشت این الهه به جهان وعده

 (263: 1756گرانت و هیزل ) (3)«از مرگ.

های زایش نشانههایی نیز همراه است؛ ازجمله دها و نشانهاین ایزدبانو با نما

ها که پرسفونه در دوران دوشیزگی با آن و گل نرگس ،انار، غلات، ذرتچون 

ناپذیری و دوام زندگی زناشویی و جدایی نماد زایایی نیز انارارتباط دارد. 

انار موجب های خوردن دانه (462: 1756؛ آموزگار 293: 1733)بولن همسران است. 

در آثار شود. این الهه مستحکم شدن رابطه او با هادس و جدا نشدن از او می

اندام و جدی است و در کنار همسرش بر تختی نشسته و درشت»هنری یونانی 
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آور خشخاش نماد یک مشعل و گاه یک خشخاش در دست دارد. نیروی خواب

 (173: 1735)اسمیت « خواب سالانه زمین است که تا حدی به مرگ نزدیک است.

 

 به هادس خوش آمدیدشیوه بازنمایی اسطوره هادس و پرسفونه در 

 (3: 1756)سلیمانی ؛ «به هادس خوش آمدید»شود: رمان با این جمله آغاز می

شنود. ای که رودابه به محض وارد شدن به زیرزمین خوابگاه دانشجویی میجمله

دانشجویان هنگام حمله هوایی دشمن  یکی از دختران دانشجو بر این زیرزمین که

دختری که »گوید: اند، نام هادس نهاده است. راوی در ادامه میبه آن پناه آورده

گفته بود به هادس خوش آمدید، با تنه راهش را باز کرد. بازوی رودابه به دیوار 

شاید بتوان گفت آغاز روایت در شب و با  )همان(« سیمانی پناهگاه کشیده شد.

دهد و درآمدی است از آنچه قرار است در داستان رخ جمله در حکم پیشاین 

وجه دوم سفر این شخصیت، یعنی سفر به جهان زیرین شکل بگیرد: حرکت به 

 .سوی قربانی شدن

سفری کند و خانه را ترک میمانند پرسفونه  آمدید به هادس خوشرودابه در 

درونی و وجه بیرونی. رودابه وجه  :دو وجه دارد اوسفر گیرد؛ در پیش میرا 

به برای تحصیل در دانشگاه، کند و بار زادگاه خود و خانه پدری را ترک مییک

افتد. آید، اما سفری دیگر در درون او و در دنیای او اتفاق میتهران بزرگ می

رودابه از بهار جوانی و شادکامی خود به زیر زمین و جایی که زمستان بر آن 

خان نقش شود و این سفر به میل هادس که در اینجا یوسفه میراند ،حاکم است

با یکدیگر تفاوت دارند. سفر اول به  دهد. این دو سفررخ میآن را بر عهده دارد، 

او از سر ناتوانی و بر خلاف میل گیرد. اما سفر دوم به اجبار صورت می ،اختیار

رساند، رودابه آسیب میخان به او یوسفرود، خان میباطنی خود به خانه یوسف
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کوشد که متجاوز را نابود کند، اما دهد و میتعادل روانی خود را از دست می

نابودی او نوعی قربانی شدن  شود.و نابود می ،پریش، افسردهخود روان ،سرانجام

ی که رودابه در آن جامعه مرد/پدرسالارحاکم بر جبر  شدن به خاطر قربانیاست؛ 

یشه او پس از تجاوز این است که از ابتدا در نقش قربانی ظاهر . اندکندزندگی می

 شده است: 
برزو به آن خانه رفت. پس اگر قرار است خودش بود که به تحریک احسان و دایی»

کسی در این میانه محاکمه و مجازات بشود، خود خودش است. دختری که 

خودش برای خودش  قدر درایت ندارد کهکند و آنها را درک و فهم نمیموقعیت

تصمیم بگیرد. از آغاز ماجرا گاهی تند و سریع درون خودش سرک کشیده، به 

سُک گفته است. اش برگشته و سُکخویشتن خودش دالی گفته و به جای قبلی

جرأت رودررویی با خودش را نداشته و ندارد. از آغاز در نقش قربانی ظاهر شده؛ 

از زوایای پنهان و ناپیدای وجودش یک خودِ دردسر، اما حالا نقشی خوشایند و بی

 «کشاند.کشد و او را به مبارزه و محاکمه میشکاک، گستاخ و ظالم مدام سرک می

 ( 96: 1756)سلیمانی 

اساس سه اصل مهم تفسیر کرد: توان بررا می ها، اسطورهپژوهشگرانبه عقیده 

دانیم، دوم آنکه ای را شرح و وصف یک واقعه تاریخی بیکی آنکه هر اسطوره»

اساطیر را نماد حقایق ثابت فلسفی بشماریم و سوم آنکه اساطیر را بازتاب 

: 2، ج1733)هایت « شوند، قلمداد کنیم.الابد تکرار میرویدادهای طبیعی که الی

بازتاب یک رویداد طبیعی تکرارشونده است؛  اسطوره هادس و پرسفونه( 345

اسطوره در این رمان برای بیان حقیقتی در  مرگ و حیات دوباره طبیعت، اما این

شود و کار گرفته شده است؛ حقیقتی که شاید بتوان گفت مدام تکرار میجامعه به

ای که گفتمان است؛ قربانی شدن در جامعه زن این حقیقت همان قربانی شدن

فرستد و دیده را به کام نیستی میمردسالاری بر آن حاکم است و زن آسیب

پذیری هستند که اغلب از همین گفتمان های منفعل و سلطهیتزنانش شخص
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پروین، مادر سیاوش، که جان آن هستند. خانمکند و حتی خود مروّپیروی می

 خواستگار رودابه است، نمونه چنین زنانی است:
سرهنگ پروین با لمس هر قطعه، قسمتی از داستان عروسی خودش و جنابخانم»

اش را خراب کرد. از میان ف کرد و رودابه را آشفته و جمعهرا هم برای رودابه تعری

پاره، سربسته و مبهم گفت، رودابه فهمید که افتخار پروین پارههمه آنچه خانم

رغم مراسم عروسی پروین به عنوان یک دختر شهری این بوده و هست که بهخانم

اش دخترانگیآباد دستمال که در شهر گرفته بودند، در شب زفافش در ابراهیم

خانی را که تنها ها گردانده شده و دهن پرگوی شیخخانیدست میان شیخبهدست

سرهنگ را که دانستند، بسته و جنابدخترهای فامیل خودشان را پاک و نجیب می

 (157-152: 1756)سلیمانی  «سروان بوده سربلند کرده است.آن زمان جناب

دختر پاکی نیست و این ناپاکی عواقب دیده از نظر چنین زنانی رودابه آسیب

 وخیمی در پی خواهد داشت: 
دانست که به یک مرد بیوه شوهر ای میرودابه قبل از این ماجرا خودش را زن بیوه»

وپشت ذهنش یکی از دلایل پذیرش سیاوش را دختر کند. حتا جایی در پسمی

یح و روشن به توانست خیلی صرخواست و نمیوقت نمیدانست. هیچنبودنش می

تواند عواقب دید که این ماجرا میاین موضوع فکر کند، اما حالا در این لحظات می

 (157)همان:  «اش داشته باشد.ناخوشایندی برای خودش و خانواده

شمار و مظهر بکارت به ،مؤنث ،شده نماد اصل پذیرندههای حصارکشیباغ

و حادثه تصادف، همراه دوستش  رودابه پس از تجاوز( 43: 1733)کوپر روند. می

ایستد، خاطره سیزده بدر در رود. آنجا در وسط باغ میها در شهریار میبه باغ آن

کند زمان به عقب بازگردد. این آورد و آرزو میرا به یاد میدر دوره نوجوانی باغ 

آرزوی نهفته در ناخودآگاه رودابه است؛ آرزوی برگشت  ی ازیادآوری انعکاس

عقب و بازگشت به دوران باکرگی؛ به بهار سال آخر دبیرستان که آخرین  زمان به

: 1756سلیمانی .:)ر.کبهار پیش از آمدن او به تهران بود و آخرین بهار نوجوانی او. 

ای به آغاز و بهار زندگی همان اتفاقی است که در الگوی اسطورهبازگشت  (77
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درک رودابه از زمان »خوانیم: میافتد. پس از این رویدادها این رمان اتفاق می

کرد حوادث روزهای اخیر، نه در زمان قابل تغییر کرده بود. گاهی احساس می

اند. ... به اش اتفاق افتادهای از زندگی فرازمانیدرک این دنیایی، که در مرحله

این  (73: 1756سلیمانی )« .های سال عمر کرده استکرد سالهمین دلیل، فکر می

ای بر این و قرینه کندتر میای نزدیکز این شخصیت را به نمونه اسطورهنکته نی

زمان و مکان را »گوید: می رودابهشباهت است. در جایی دیگر راوی درباره 

)همان:  «کرد در ماجرایی غیر واقعی گیر کرده است.داد و فکر میتشخیص نمی

اوی پیش از این اتفاقات رخان نیز چنین احساسی دارد. رودابه درباره یوسف( 25

رودابه احساس کرد »گوید: خان هم میدر شب حضور رودابه در خانه یوسف

از این لحاظ نیز میان  پس، (14)همان: « مهندس در دهلیزهای زمان گم شده است.

 ای و محتوای رمان پیوند وجود دارد. این الگوی اسطوره

ها ترک ها و قصهاز اسطوره ها در ساختار بسیاریمایهترین بنیکی از مهم

رود. در سفر با گوید و به سفر میخانه است. قهرمان خانه یا وطن را ترک می

شود و گاهی تاوان سنگینی برای کار خود های بسیاری مواجه میسختی

 پردازد. حتی ممکن است جان خود را یا یکی از نزدیکانش را از دست بدهد.می

دیده اسطوره پرسفونه مانند ایه در رمان مورد نظر ما نیز ماین بن( 29: 1733 )مارتین

شود و از این نظر هم داستان زندگی رودابه با زندگی پرسفونه شباهت دارد. می

او و وجه دوم سفر در دوم زندگی مرحله کند و رودابه خانه و وطن را ترک می

 این رمان پیامد همین عمل است. 

رد که رودابه را به پرسفونه و داستان زندگی نشانه دیگری نیز در متن وجود دا

رودابه کرامتی همچون الهه مورد  کند. جدّاو را به زندگی این ایزدبانو نزدیک می

خانی )شاهزاده امامزاده خانواده شیخ»ای آنها دارد: نظر و مادرش و کنش اسطوره

م ابراهیم(، جدی که هم شیخ بود و هم خان و شاهزاده. هم مقدس بود و ه
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قدر آبرو پیش خدا داشت که دشت خشکی را تبدیل قدرت داشت. کسی که آن

، رودابه برخلاف با این حال (26: 1756)سلیمانی « ای از بهشت کرده بود.به تکه

 پرسفونه بازگشتی به طبیعت ندارد. 

افتد. تکرار نوروز یک نشانه دیگر نوروز است که در رمان دو بار اتفاق می

نمادی است از »نوروز ه مرگ و زندگی دوباره در طبیعت. ای است باشاره

سالگرد بیداری طبیعت از خواب زمستانی و مرگی است که به رستاخیز و زندگی 

ها نیز بوده است. «فروهر»جشن مربوط به  ،شود و به همین مناسبتمنتهی می

غاز و های آیینی که در آهدف اصلی جشن (733: 1732الیاده ؛ 296: 1756)آموزگار 

به آن  این رمان درکه  سینچیدن سفره هفتجمله ، ازشوندپایان سال برگزار می

اما ( 43: 1734)بنوا  ،است نیز تجدید حیات و احیای همه چیز است اشاره شده

داستان زندگی رودابه و رفتن او به جهان زیرین در آخرین روزهای اسفندماه، 

بهار، فصل باززایی طبیعت و احیای یعنی پایان ماه زمستان و در نزدیکی فصل 

دهد و این نکته نیز یکی دیگر از موارد تفاوت گیاهان و درختان، رخ می

توان گفت جهان زیرین سرنوشت رودابه با پرسفونه است. از منظری دیگر، می

خان او را به آنجا کشانده است. رودابه برای رودابه جهان اندوهی است که یوسف

کند. با توجه به خود را نابود می ،ماند و سرانجامر این جهان میتا پایان داستان د

انتخاب شیوه مرگ، پرتاب شدن از بالای پل به زیر نیز  توان گفتاین موارد می

 ؛ حرکتی از بالا به سمت پایین و رو به نیستی. خود یک نشانه است

یان زندگی او از یک جنبه، پا :توان از دو جنبه نگریسترودابه را میپایان کار 

پس  ماند وتفاوت دارد؛ رودابه در عشق احسان ناکام می اشایبا نمونه اسطوره

به  ،ناچار و از روی درماندگیتواند به عشق بیندیشد وبهاز شهادت وی نیز نمی

که پرسفونه برای همسری هادس ربوده درحالی دهد.زندگی خود خاتمه می

توان می ،ای دیگراما از جنبه ؛ماندکنار او می و در کندبا او ازدواج می ،شودمی
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عاملی  ،طور ناخودآگاهشهادت احسان و رفتن او به جهان مردگان، بهگفت شاید 

میرد تا به احسان، یعنی دلداده خود برای خودکشی رودابه بوده باشد. رودابه می

 کند. به میبه زندگی و سفر پرسفونه مشا برسد. این پایان نیز زندگی و سفر او را

بر ساختار الگوی ساختار رمان یابیم که با توجه به آنچه ذکر شد، درمی

هایی قابل انطباق است. رودابه نیز مانند پرسفونه ای آن با اندک تفاوتاسطوره

ابتدا در وضعیت بسامانی قرار دارد. پرسفونه برای چیدن گل از همراهان دور 

پرسفونه را  ،جنگ نشود و زنده بماند. هادسشود و رودابه برای اینکه قربانی می

گردد، رودابه را. پرسفونه در بهار بازمی ،خانکشاند و یوسفبه جهان زیرین می

 پذیرد.اما رودابه بازگشتی ندارد و رمان با رفتن او پایان می

های شخصیتی هادس ویژگینیز در رمان مورد نظر ما،  خانشخصیت یوسف

خان یوسف. و کنشی مانند کنش هادس دارد رفته استرا از اسطوره یونانی گ

به یاری  ،کند و با همین کاررباید و به او تجاوز میرا میمانند هادس این الهه 

. نام لاتین هادس، بردجبر اجتماعی حاکم، او را برای همیشه به جهان زیرین می

ها و معادن تپلوتون است. این نام در زبان یونانی به معنای ثروت است. همه ثرو

)بیرلین رود. شمار میاو ایزد ثروت نیز به ،زیر زمین به هادس تعلق دارد؛ بنابراین

کند. که او را از آن خود می ها نیز الهه پرسفونه استیکی از این ثروت( 75: 1751

خان در حکم ثروت و به تعبیری، ه نیز برای یوسفشاید بتوان گفت روداب

 ن او گرفته است.است که از خاندا غرامتی

 

 نتیجه

ربوده شدن  ایاز الگوی اسطورهبه هادس خوش آمدید بلقیس سلیمانی در رمان 

جمله س و رفتن او به جهان زیرین که ازبه دست هادپرسفونه  ایزدبانو
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بهره گرفته و آن روایت را بازسازی کرده های مرگ و رستاخیز است، اسطوره

اره گفته است و نظریه بینامتنیت ژولیا باساس آنچه باختین در این. براست

کریستوا، این اسطوره یونانی در حکم متن پایه برای رمان است و خوانش دقیق 

رمان منوط به آشنایی با آن است. نویسنده رمان از این اسطوره و الگوی آن 

روایت او کاملاً منطبق با متن پایه نیست و در راستای اما ، است استفاده کرده

ای سنتی و مردسالار و جبر که نشان دادن وضعیت زنان در جامعه هدف خود

 اجتماعی حاکم بر این جامعه بوده، در آن تغییراتی ایجاد کرده است. 

ا کند و بمی تجاوزرباید، به او ای، هادس، پرسفونه را میدر روایت اسطوره

ل در کنار ، اما پرسفونه در تمام طول ساگیردبه او تعلق می پرسفونهاین کار 

گردد و حضور او بر روی ماند، بلکه در فصل بهار به روی زمین بازمیهادس نمی

شخصیت و رویش به طبیعت بازگردد.  ،شود که زندگی، باروریزمین باعث می

، درمانده و غمگین گیرداصلی این رمان نیز مانند پرسفونه مورد تعرض قرار می

فتن به جهان زیرین برای ادامه زندگی رود، اما ربه جهان زیرین میشود و می

اش ایو بازگشتی هم ندارد و این شخصیت برخلاف همتای اسطوره نیست

 شود.قربانی جهان مردسالار می

 

 نوشتپی

اسطوره مرگ و رستاخیز در سرگذشت سه خدای شرقی آدونیس، آتیس و اُزیریس هم ( 1)

ز مانند پرسفونه بازتاب زوال و احیای شود. سرنوشت دیونیزوس، خدای یونانی، نیمشاهده می

 ( 497: 1734نباتات است. )فریزر 

های دیگری ها و داستانذکر این نکته ضروری است که در این رمان ردپای متون، روایت( 2)

)ر.ک: فردوسی  ها ماجرای رستم و سهراب است.جمله این روایتشود؛ ازهم مشاهده می

شود و برای ثبت نام در ح روزی که رودابه از او جدا میپدر رودابه در صب (135-296: 1733
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رودابه خود را مانند خواند و آید، داستان رستم و سهراب را میدانشگاه به تهران می

( بدین ترتیب، داستان زندگی 27: 1756لیمانی س :ترنج این داستان می پندارد. )ر.کنارسیده

ها و اشاره خورد. نام رودابه و سایر شخصیترودابه با روایت رستم و سهراب هم پیوند می

های دیگری بر پیوند و ارتباط این رمان با خوانی پدرش نیز دلالتمکرر رودابه به شاهنامه

 هستند.      شاهنامه

ها را بسیار پرداز حوزه مطالعات بینامتنی است که روابط بین متن( ژرار ژنت دیگر نظریه7)

ها اطلاق کرده است. وی ترامتنیت را به پنج نوع تنیت را بر آنبررسی و عنوان ترام گسترده

شامل بینامتنیت، پیرامتنیت، ورامتنیت، سرمتنیت، و زبرمتنیت تقسیم کرده است، اما بینامتنیت 

 :مورد نظر ژنت با بینامتنیت کریستوا بسیار تفاوت دارد. برای آشنایی بیشتر با آرای وی ر.ک

  .9-1: 1553ژنت 

 (462: 1756)آموزگار رود. شمار مینیز بهکشاورزی  ر نماد گندم و محصولات زریندمیت( 4)

اسم هادس اشاره به خدای مردگان دارد نه »ای نیز معتقدند که ( برخلاف این نظر، عده9)

جایگاه مردگان، اما گاهی به غلط به معنی جایگاه مردگان به کار رفته است که علتش استفاده 

)گرانت و «.« خانه هادس»کی لفظ یونانی )یعنی هائیدوئو( است به معنای ناقص از حالت مل

 (491: 1756هیزل 

...رپیهوین  اسطوره های ایرانی نیز( در میان اسطوره3) ...... ها و بازگشت درباره فصل .

 بهار و باززایی طبیعت است. 
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